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چارچوبی برای تحلیل آیرنی از نگاه ریچارد 
رورتی در اثر نمایشی با نگاهی بر نمایش نامه 
زمستان66 محمد یعقوبی

ی
وب

عق
 ی

مد
ح

 م
66

ان
ست

زم
ه 

ام
ش ن

ای
نم

ر 
ی ب

اه
گ

ا ن
ی ب

ش
ای

نم
ر 

اث
ر 

 د
ی

رت
رو

د 
ار

چ
ری

اه 
گ

ز ن
ی ا

رن
آی

ل 
لی

ح
 ت

ی
برا

ی 
وب

چ
ار

چ
مجتبی حسین نیا کلور          دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان

 سیده اعظم جعفری رستگار      کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان
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چکیده

ابزاری  به عنوان  آیرونی  تعريف  با  که  است  معاصر  تاثیرگذار  متفکرين  از  يکی  رورتی  ريچارد 

برای بازتعريف فرد و دنیای پیرامونش به گونه ای که پیش از اين به تعريف نیامده باشد، بر نقش 

ادبیات،  و  متنوع هنر  میان گونه های  در  تاکید می کند.  آیرونی  بستر تحقق  به عنوان  ادبیات و هنر 

ادبیات نمایشی بستری فراهم می کند که در آن هنرمند با استفاده از گفتمان دراماتیک، به تعريف 

پژوهش  می پردازد.  روايت های جديد  قالبِ  در  انسانی  مسايل  و  مفاهیم  ديگرگونه یِ  توصیف  و 

حاضر می کوشد با بهره گیری از عناصر اختصاصی نمایش نامه هم چون طرح و پیرنگ، موضوع و 

مضمون، شخصیت پردازی، گفت وگو، ستیزه، بحران و کنش تعیین کننده چارچوبی را معرفی  کند که 

به واسطه ی آن  چهارچوبی برای بررسی و تحلیل آیرونی در يک اثر نمایشی به دست آيد. در ادامه 

و  در مطالعه موردی به بررسی اين چهارچوب تعريف شده در نمایش نامه ی زمستان66 نوشته ی 

محمد يعقوبی، پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: آیرونی، ريچار درورتی، محمد يعقوبی، نمایش نامه، زمستان66
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مقدمه

به امروز؛ چگونگی به دست دادن  تا  از دیرباز  از منظر های اساسی در مطالعات نظری هنر  يکی 

توصیف و تعريف جديد از مسايل و مفاهیمی بوده که ذهن انسان و به ویژه هنرمند در زندگی فردی 

و اجتماعی خویش با آن ها دست به گريبان بوده است. ريچارد رورتی1 )2007-1931( نیز يکی از 

متفکرين نئوپراگماتیست2 معاصر آمريکايی است که در راستای رويکرد پسافلسفی3 خود، آیرونی4 

انسان معاصر، جايگزين  بهبود وضعیت  برای  ابزاری کارآمد  به عنوان  ادبیات را  موجود در هنر و 

فلسفه کرده است. رورتی در کتاب فلسفه و آیینه ی طبیعت5 )1979( با حذف بنیان   های متافیزيکی 

بشر و تصویر ذهن به عنوان آيینه  ی طبیعت، طرح آرمان شهری را می ریزد که اعضای آن تلاش برای 

يافتن مبانی مشترک برای   فهم سرشت يگانه  ی انسان را رها کرده، تنها می خواهند در کنار يکديگر 

آن گونه که خود می خواهند زندگی کنند. وی هم چنین در کتاب فلسفه و امید اجتماعی6 )1999( 

نشان می دهد که تلاش برای درآمیختن واقعیت و عدالت در يک بینش واحد از بنیان تلاشی خطا 

و بیهوده بوده است. او در کتاب پیشآمد، آیرنی و همبستگی7 )1988( آرمانشهری را طراحی می 

برخورد  طريق  از  فردی  آزادی  و  اجتماعی  عدالت  پیوند  برای  تلاش  به جای  افراد  آن  در  که  کند 

آیرنیک هنر با مسايل به خودآفرينی شخصی در قلمرو خصوصی و احساس همبستگی در قلمروی 

عمومی دست می يازند. در اين ديدگاه آیرونی به عنوان ديدگاه خاصی از ذهنیت و موضع اخلاقی 

و ابزار مهمی تعريف می شود که به واسطه  ی آن فرد در قالب روايات جديد و ممکن، به بازتعريف 

و بازتوصیف خود و دنیای پیرامونش می پردازد)اردوان، 2010: 6(. ازسوی ديگر ادبیات نمایشی نیز 

با ترکیب موفق هنر و ادبیات و  آن چنان که ارسطو8 در فن شعر9 بیان می دارد؛ با افزودن تخیل بر 

تصاویری که از جهانِ موجود در ذهن نقش می بندد، مفاهیم و مسايل زندگی انسان را در خلال 

گفتار و اعمال نمایشی برای مخاطب بازآفرينی می کند و با نمایش شکل های ديگرِ زندگیِ انسان، 

بستری برای تعريف و توصیف ديگرگونه یِ مفاهیم و مسايل انسانیِ موجود در قالبِ روايت های 

جديد فراهم می سازد. 

محمد يعقوبی يکی از نویسندگان پرکار و موفق معاصر ایران است که در طول بیش از دو دهه 

 ،)1375( زمستان 66  اثر نمایشی  موفق و درخورتوجه چون  فعالیت ادبی و هنری خود چندين 

دقیقه  یک   ،)1379 بولگاکف،  سگ  دل  رمان  اساس  )بر  سگ  دل  پاره ها)1377(،  کاغذ  رقص 

سکوت)1378(، قرمز و دیگران)1381(، گل   های شمعدانی)1382(، تنها راه ممکن)1383(،  ماه 

خشک سالی  کنسول افتخاری گراهام گرين 1387(،  ماچیسمو)بر اساس رمان  در آب)1385(،  

اساس  سایمون)بر  نیل  درصد  نیم  و  سه  و  سی  تاریکی)1389(،  در  نوشتن  دروغ)1387(،  و 

نمایش نامه ی فصل دوم نیل سایمون)1391( و چندين نمایش نامه ی راديويی   را در کارنامه کاری 
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خود دارد. در بررسی آثار او وی را هنرمندی آیرونیست می يابیم که زندگی خود و جامعه  ی پیرامونش 

را مورد بازتعريف قرار داده است. هم چنان که روحانی می گويد: 

»محمد يعقوبی از جمله افرادی است که دنیايی نو و تازه را هدف گرفته است. 

او خسته از فرياد و هیاهوی اسطوره و انسانِ تبار گم کرده و ... می خواهد 

حرف   های ساده و روزمره بزند، او به دنبال قالب   های تازه، شالوده شکنی، پرهیز 

از استیلیزاسیون و کاربرد بازی   های ساده است. در نهايت می خواهد نسبت 

به اصول کهنه  ی زيبايی شناسیِ مرسوم و متعارف، واکنشی حتی کودکانه نشان 

دهد. از اين رو پیچش   های تمِاتیک آثارش، استفاده از تمهیدات نو، پرهیز از 

رسم روزهای تئاتری، گرایش او به بازی گرفتن   های طبیعی، وابسته بودنش به 

زمان ومکان، استفاده از انواع رسانه ها برای پیشبرد اهداف نمایشی آثارش و 

... واجد ارزش می شوند« )روحانی، 1379: 40(.

 هم چنین بهره مند درباره  ی يعقوبی و آثارش می گويد:

»يعقوبي در کارهایش همیشه      نمایش نامه نویس رانده شده از صحنه را به تمامي 

بر صحنه حاضر مي کند. تا جايي که امروز دور از تمام تجربیات متفاوت و 

درخشان اجرايي  اش او را يک      نمایش نامه نویس مقتدر، و کارگرداني ایستاده 

در سايه مي دانیم. يعقوبي در زبان هم به جاي هرگونه کپي برداري يا نبش 

قبر کلمات پوسیده، از زبان واقعي امروز جامعه بهره مي گیرد. بیراه نیست اگر 

بگويیم يعقوبي مستندساز صحنه تئاتر امروز ما است. او      نمایش نامه نویسي 

متعهد به اجتماع است که از مسايل روز مي نویسد و خودش مي گويد: »تئاتر 

بايد به امروز خود وفادار باشد. من آدم هاي نسل آينده را نمیشناسم و معتقدم 

نویسندگاني مي آيند که براي آن ها خواهند نوشت« )بهره مند، 1386(.

نخست  بار  برای  که  است  يعقوبی  محمد  نمایش نامه ی  اولین   )1375( زمستان66  نمایش نامه 

دوم  جایزه ی  و  کارگردانی  اول  جایزه ی  برنده ی  و  رفت  صحنه  تئاتر1376روی  جشنواره ی  در 

سال  در  ديگر  بار  و   1377 سال  در  دوره  يک  هم چنین  نمایش نامه،  اين  شد.  نمایش نامه نویسی 

تئاتر شهر روی صحنه رفت و موردتوجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت.  1390 در مجموعه ی 

يعقوبی که در اين نمایش نامه بخشی از چالش های نسل جنگ زده را در زمان جنگ و سال ها پس 

از آن مورد توجه قرار می دهد، داستان زندگی مرد نویسنده ای را روايت می کند که مشغول نوشتن 

نمایش نامه ای درباره روابط از هم گسیخته ی خانواده ای است که هم زمان درگیر تنش های ناشی از 

بمباران هوايی زمستان سال 66 تهران نیز هستند. زن و مرد نویسنده به عنوان شاهدان حاضر و ناظر 
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بر بمباران زمستان 66 ترس ها، امیدها، آرزوهای خود  و ... هم نسلان جنگ زده شان  را به تصویر 

می کشند.

مورد  جديد  شیوهای  به  را  آن  اجتماعی  و  فردی  مسايل  و  جنگ  مفهوم  زمستان66  نمایش نامه 

بازتعريف قرار می دهد. عباس جوانمرد در تايید اين مطلب ، روايت ویژه ی اين اثر از موقعیت 

واقعی جنگ را موردتوجه قرار می دهد و بیان می کند که چگونه واقعیت جنگ که در اين نمایش به 

تصویر کشیده شده،  با آن چه در ذهن ما نقش بسته، تفاوت دارد)جوانمرد،1390: 81(. سعید عقیقی 

نیز در توصیف واقع گرايی نویسنده در اين نمایش نامه، دقت و توجه يعقوبی در پرداخت به مسايل 

زندگی روزمره فرد و جامعه اش  را که به شکل منحصر به فردی در بطن اثر مورد بازتعريف قرارگرفته 

بازاندیشانه  نگاهی  زمستان66  نمایش نامه ی  در   .)1390 )عقیقی،  می دهد  قرار  موردتوجه  است، 

به روايات مختلف از مفاهیم و مسايل پیرامون جنگ است.  محمد يعقوبی خود نیز در مصاحبه 

با میر محمدی رويکرد واقع گرای خود  در اين نمایش نامه را موردتايید قرار داده و از آن به عنوان 

اثر اشاره  اين  نویسنده در  اما واضح  پنهان  ياد می کند و بر صدای  چند صدايی ترين سبک هنری 

می کند صدا و صداهايی که هريک روايت و تعريف خود را از مفاهیم و مسايل پیرامون موضوع 

و  تعريف  اهمیت  به  توجه  با   .)80 )میرمحمدی، 1390:  می دهند  ارايه  يعنی جنگ،  نمایش نامه 

در  آیرونی  نقش  بر  تاکید رورتی  ادبیات،  و  اجتماعی در چارچوب هنر  فردی و  توصیف مسايل 

ارايه ی تعريف ها و توصیفات نو از مسايل موجود در زندگی و قابلیت ادبیات نمایشی برای تحقق 

آیرونی در بستر گفتمانِ دراماتیک، اين پژوهش در پی آن است تا با تبیین چارچوبی با استفاده از 

مولفه ها و عناصر اختصاصی نمایش نامه، به بررسی و تحلیل آیرنی در نمایش نامه ی زمستان 66 

نوشته ی محمد يعقوبی به عنوان نمونه ی پژوهشی بپردازد.

بحث و بررسی:

پیشینه پژوهش

منتقدان،  مفسران،  متفکران،  از  بسیاری  که  است  فیلسوفان معاصری  از  يکی  ريچارد رورتی 

پژوهشگران و ... آراء و اندیشه های او را دستمايه کار خویش قرار داده اند. در اغلب پژوهش هايی 

پسافلسفی،  رويکردِ  محوريتِ  با  موضوعاتی  به  است  گرفته  رورتی صورت  آرای  به  استناد  با  که 

مفهوم  مفهوم حقیقت،  نئوپراگماتیسم رورتی،  فرهنگی،  کثرت گرايی و چندصدايیِ  ادبی،  فرهنگ 

لیبرال در جوامع  انسان خودآفرين، بازتعريف انسان در قالبِ واژگانِ نهايیِ جديد، زندگی انسان 

دموکراتیک معاصر و مسايلی ازاين دست اشاره شده است. دراين بین هالینا جانسزِک10 در مقاله ای 

با عنوان؛ "جايگاهِ ادبیاتِ اسلاوی در اغتشاشات تحولات پست مدرن"11 )2006( با نگاهی بر آراء 
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متفکرانی چون رورتی و... پیرامون کثرت گرايی و چندصدايی فرهنگی و فرهنگ ادبی در فلسفه ی 

پست مدرن و      تأثیر آن بر ادبیات اسلاوی و نقش و جايگاه اين نوع ادبیات در تحولات اجتماعی 

اسلاو در سال های پس از 1989 پرداخته است. هم چنین ترِوی جولیمور21 و شارون باريوس13 در 

پژوهشی تحت عنوان "جهان وطنی: موضوعی برای ادبیات"14)2006( با استناد بر آراء ريچارد رورتی 

 مسايلی چون جهان وطنی در قالب ادبیات را بررسی کرده ند. عادل جلالی مطلق نیز در 
ِ
 طرح

ِ
لزوم

مقاله ی "گذار از فلسفه به ادبیات" )1389( به بررسی و تبیینِ آراءِ ريچارد رورتی در نقدِ فلسفه یِ 

سنتی و ترسیم جامعه ی آرمانی تحت لوای فرهنگ ادبی پرداخته است.

منتقدان  از  بسیاری  که  است  ایران  تئاتر  موفق  کارگردانان  و  نویسنده  ازجمله  يعقوبی  محمد 

مقاله ای  در  شیر)1379(  چرم  محمد  قرارداده اند.  بررسی  و  نقد  مورد  را  وی  آثار  پژوهشگران  و 

تحت عنوان؛ "واقعیت يعقوبی" و محمد رحمانیان)1380( در مقاله ای تحت عنوان؛ "محمد يعقوبی 

قرار  موردتايید  را  ایران  ادبیات نمایشی  در  يعقوبی  محمد  جايگاه  نمايش نامه نويس"  يك  مثابه   به 

نمایش نامه ی  خودش"  با  انسان  "فاصله  مقاله ی  در  نصیری)1388(  مهدی  هم چنین  می دهد. 

با عنوان؛  خشکسالی و دروغ را موردبررسی قرار می دهد. محمد رضايی راد)1379( در مقاله ی 

مختلف  افراد  از هم گسیخته ی  روابط  گرفتن  قرار  هم  کنار  در  به چگونگی  پاره پاره"  "دانسته های 

جامعه در اپیزودهای مختلف نمایش نامه ی رقص کاغذپاره ها می پردازد، فرزانه آراسته)1383( نیز 

در مقاله ی "حرفهای ناگفته  ی ديگران" در مصاحبه ای با محمد يعقوبی محتوای نمایش نامه ی قرمز و 

دیگران را مورداشاره قرار می دهد که يعقوبی در آن کوشیده است مسايل آشکار اما ناگفته ی اقشار 

با  مقاله ای  در  امیرحسین سیادت)1390(  دهد، هم چنین  قرار  بازتعريف  مورد  را  مختلف جامعه 

عنوان؛ "هشتاد دقیقه سکون" درباره ی نمایش نامه ی زمستان 66 به عنوان نمونه ای از عناصر سبکی 

آثار يعقوبی بحث می کند.

با وجود جايگاه مورد توجه آرای ريچارد رورتی در باب آیرونی و هنر و ادبیات و هم چنین نقش مهم  

محمد يعقوبی و آثارش در عرصه ی ادبیات نمایشی ایران و پژوهش های انجام شده در اين زمینه، 

پژوهشی يافت نشد که موضوع آیرنی از ديدگاه ريچارد رورتی را در بستر ادبیات نمایشی و در آثار 

محمد يعقوبی مورد بحث و بررسی قرار دهد. بنابراين با توجه به آن چه گفته شد، به نظر می رسد لازم 

باشد در پژوهشی به بررسی آیرونی مورد نظر ريچارد رورتی و تبیین چارچوبی برای بررسی آن در 

ادبیات نمایشی پرداخت تا به واسطه ی آن بتوان آثار نمایشی را از منظری جديد و با ابزاری قاعده مند 

موردتحلیل قرار داد. اين پژوهش تلاش می کند با به کارگیری چنین  رويکردی، به بازخوانی دوباره 

نمایش نامه ی زمستان66 محمد يعقوبی به عنوان نمونه ی مناسبی از ادبیات نمایشی ایران قرار دهد.
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مبانی نظری

در اين بخش تلاش شده  است تا به آرا  ريچارد رورتی درباره آیرونی و آیرونیست اشاره شود.  

و  ادبیات  و  با هنر  ديدگاه رورتی چگونه  از  آیرونی  که  داده می شود  پاسخ  اين سوال  به  ادامه  در 

به ویژه ادبیات نمایشی  ارتباط می يابد؟ سپس به بررسی مؤلفه های آیرونی در يک اثر نمایشی اشاره 

می شود و نقش و جايگاه آن ها در بررسی و تحلیل آیرونی دراثر نمایشی موردبحث قرار می گیرد 

تا چهارچوبی برای بررسی آیرونی در اثر نمایشی استخراج شود. در پايان به بررسی نمایش نامه 

زمستان66 محمد يعقوبی در چهارچوب نظريه ارايه شده درخصوص آیرونی نمایشی پرداخته شده 

است. 

آیرونی از دیدگاه ریچارد رورتی

آیرونی اصطلاح چالش برانگیزی است برگرفته از واژه ی يونانی eirōneía  به معنای تظاهر به 

نادانی است. برای مفهوم آیرونی معانی های بسیاری ازجمله طعنه، کنايه، استهزا، وارونه گويی و... 

درنظر گرفته شده اما نمی توان هیچ يک را به عنوان برابرنهاد آن معرفی کرد. در ترجم ه ی اين واژه، 

اصطلاح آیرونی يا طنز سقراطی نیز مطرح می شود که در اصل اشاره به رفتار انسان هوشمندی دارد 

که با تظاهر به نادانی و با بهره مندی از شوخ طبعی بر افراد و جامعه ی متظاهر پیروز می شود)جوادی، 

آن چیزی  به عنوان  آیرونی  از  انگلیسی  فاولر در فرهنگ واژگان مدرن  1384: 38(. هنری واتسون 

ياد می کند که بیان)واژگان( و معنای آن متفاوت است)فولر، 1998(. در فرهنگ واژگان آبرامز نیز  

آیرنی به معنای سخنی تعريف می شود که معنای آن بسیار متفاوت و حتی متضاد با معنايی است 

که در ظاهر بیان می شود)آبرافر، 1985( . هم چنین در فرهنگ آنلاين واژگان میراث جهان آمريکا 

نیز آیرنی به عنوان تجانس نداشتن بین آن چه روی می دهد و آن چه انتظار می رود موردتعريف قرار 

می گیرد)2005(. اما در ديدگاه رورتی   آیرونی نماينده  ی ديدگاه خاصی از ذهنیت و موضع اخلاقی 

و ابزار مهمی است که به واسطه  ی آن فرد در قالب روايات جديد و ممکن، دست به بازتعريف خود 

در قالب واژگان نهايی15 جديد می زند )اردوان، 2010(.

برای روشن تر شدن مفهوم آیرونی، ضروری است تا منظور رورتی از واژگان نهايی نیز مشخص 

شود. به بیان رورتی، واژگان نهايی، دستگاه واژگانی است که فرد از طريق آن ها باورها، اعتقادات، 

درنظر  با  که  واژگانی  می کند،  تبیین  و  ترسیم  را  اهداف خود  و  برنامه ها  ترديدها،  آرزوها،  امیال، 

تبیین  برای  زمانی که  تا  و  می سازند  را  فرد  هر  زندگی  منحصر به فرد  داستان  آينده  و  گرفتن گذشته 

اهداف شخص مفید و کارآمد باشند، به حیات خود ادامه می دهند)رورتی، 1385: 151(. باتوجه به 
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مفهوم واژگان نهايی و آیرونی از ديدگاه رورتی می توان گفت: در آیرونی فرد می کوشد تا با تجسس 

در واژگان نهايی موجود و با استفاده از تخیل، واژگان نهايی ممکن برای توصیف يک موقعیت را 

بشناسد و با به کارگیری واژگان کارآمدتر و سازگارتر، روايت جديدی برای توصیف يا تعريف يک 

موقعیت يا يک مفهوم ابداع کند. رورتی هم چنین با شناخت تفاوت های مسايل مطرح در زندگی 

 کلیِ آیرونی ، آیرونی را در دو مفهوم 
ِ
فردی و اجتماعی در جهت بازتعريف کارآمد و سازگار مفهوم

جزيیِ آیرونی در قلمرو خصوصی و آیرونی در قلمرو عمومی موردتعريف قرارداد. از نظر رورتی 

آیرونی در قلمرو خصوصی به شکل خودآفرينی16شخصی متحقق می شود که سازگار با گرایش افراد 

به آزادی در بعد فردی است و آیرونی در قلمرو عمومی به شکل همبستگی تحقق می يابد که متضمن 

آرمانِ عدالت اجتماعی است )رورتی و ديگران، 1385: 69(. با توجه به آن چه که درباره ی مفهوم 

آیرونی در ابعاد مختلف زندگی شخصی و اجتماعی گفته شد، ضروری است مراد رورتی از قلمرو 

خصوصی، قلمرو عمومی، خودآفرينی و همبستگی نیز روشن شود.

امر خصوصی،  می پردازد.  امر خصوصی  به  که  است  فرد  زندگی  از  بخش  آن  قلمرو خصوصی17 

دل مشغولی به "پروژه های فردیِ غلبه بر خویشتن"، خودآفرينی و جست وجوی خودمختاری است 

به عبارت ساده تر، " در حوزه ی خصوصی، ما وظايف خودمان را نسبت به خودمان انجام می دهیم 

و درباره ی اثرات اعمالمان بر ديگران نگران نیستیم. قلمرو عمومی18 نیز شامل آن بخشی از زندگی 

می شود که در آن دلمشغولی ما در رابطه با فعالیت هايی است که "با رنج ديگر انسان ها" و کوشش 

برای به حداقل رساندن بی رحمی و تلاش در راه عدالت اجتماعی سر و کار دارد )رورتی و ديگران، 

 .)69 :1385

بازتعريف خویش در قالب واژگان نهايی جديد در قلمرو خصوصی  از نگاه رورتی خودآفرينی، 

است )جستون، 1989، 5(. هم چنین  همبستگی19 در ديدگاه رورتی، نتیجه  ی همذات پنداری است 

که به واسطه ی شک و ترديد فرد در خود به وجود می آيد و فرد را نسبت به رنج و تحقیر ديگران 

آيا من و شما  يا  آيا شما مثل من فکر می کنید؟  حساس می کند. فرد دراين راستا هرگز   نمی پرسد 

واژگان نهايی مشترکی داريم؟ بلکه می پرسد؛ آيا شما داريد رنج می کشید؟ )رورتی، 1385: 378(. 

بودن  بر شیوه  ی خود  آمده و حتی  اين رنج فراهم  برای رفع  تا به حال  امکاناتی که  بر  اين گونه فرد 

خود شک و ترديد می کند و از خود می پرسد آيا اين من که در قلمرو شخصی آفريده ام، موجب 

رنج ديگران در قلمرو عمومی شده است؟ اين گونه فرد باوجود تلاش برای آزادی و خودآفرينی در 

قلمرو خصوصی همواره می کوشد تا در قلمرو عمومی نیز از رنجی که ممکن است به واسطه  ی آزادی 

شخصی  اش به ديگران برساند، غافل نماند.

از ديدگاه رورتی تنها فرد آیرونیست۲0 می تواند به خودآفرينی در قلمرو خصوصی و همبستگی در 
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قلمرو عمومی دست يابد. در دایره واژگان رورتی، آیرونیست کسی است که سعی دارد بر خود چیره 

شده و خودش را بازتعريف کند. آیرونیست به دنبال منبعی است که او را قادر می سازد تا گذشته را 

هم چون گذشته ای ناشناخته توصیف کند و از اين طريق خود را به گونه ای بیابد، که امکان شناخت 

و تجسمی جديدتر و سودمند     تر از آن، در آن شرايط ممکن نباشد )پوالاکا،2008: 39(. آیرونیست 

واژگان نهايی خود را در توصیف امور، تغییروتحول می دهد تا بتواند واژگان ناکارآمد برای توصیف 

حقیقت خویش در يک موقعیت را کنار نهاده و واژگان نهايی کارآمدتر و سازگارتری را به کار گیرد 

)رورتی، 1991: 32(.

رورتی در تشريح مراد خود از آیرونی و آیرونیست، همواره بر هنرمند بودن، خلاق و منتقد بودن 

آیرونیست و نقش آیرونی در هنر و ادبیات برای بازتوصیف و بازتعريف مفاهیم و موقعیت ها تاکید 

می کند. در نگاه وی تنها هنرمند می تواند به جايگاه آیرونیست موردنظر او وارد شده و در آن جايگاه 

موثر واقع شود )رورتی، 1991: 32(. هم چنین وی از میان هنرهای مختلف دست بر هنر آفرينش 

ادبی می گذارد که در آن فرد به واسطه ی مواجهه و بازنگری واژگان انسان برای توصیف موقعیت های 

انسان  ممکن  زندگی  از  روايت جديدی  به خلق  دست  تخیل  از  بهره گیری  با  و  زندگی  مختلف 

اديبی است که بعد فردی و اجتماعی خود را در منشی  آیرونیست؛ هنرمند  می زند. ازنظر رورتی 

شاعرانه- شاعرانه آن گونه که ارسطو از واژه ی پوئسیس21 مراد می کند- و با استفاده از تخیل می 

پروراند و با بهره گیری از تخیل دنیاهای جديد و واژگان مفید     تر را تجربه می کند و اين گونه دامنه  ی 

بیشتری از خود و پیرامونش را می شناسد )آيبید(. پس از تخیل آیرونیست اديب درمی يابد چگونه 

می تواند شکل های ممکن زندگی خویش در جهان را با واژگان سازگار و کارآمد روايت کند.

ارتباط آیرونیِ رورتی با ادبیات نمایشی 

با توجه به نقش تخیل در هنر و ادبیات و از آن جا که برخورد با انواع هنری و مطالعه  ی ادبیات، 

مخاطبان و خوانندگان را نسبت به روش   های متفاوتی که می توان پديده ها را توصیف و تشريح کرد 

حساس می کند)واکس، 1977: 25(. رورتی برای آماده سازی آیرونیست با حساسیت   های متناسب 

می کند)فیشر،1382:  تأکید  ادبی  نقادی  و  هنری  و  ادبی  انواع  بر  ديگران،  ارزش   های  و  نیازها  با 

به عنوان  هنری  آثار  ديگر  و  داستان ها  اشعار،  انواع  رورتی  نگاه  در  که  ازآن روست  اين   .)53

گزينه   های انتخابی مطرح می شوند که آیرونیست می تواند آن ها را به عنوان کوشش    هايی برای مواجهه 

نیاز   ها شبیه اند)رورتی، 2000:  باورها، خواست ها،  به  توجه  با  انسان  با شکل های ممکن زندگی 

4-3(. ازاين رو، وی از آیرونیست ها می خواهد تا هرچه بیشتر در ارتباط با آثار هنری و ادبی قرار 

نمایش نامه ها و اشعار مراجعه  به رمان ها،  ابتدا  بهزیستن بشر،  گیرند و در جست وجوی راه های 

 کنند.
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هم چنین رورتی در تشريح منظور خود از آیرونی آیرونیست در قلمرو خصوصی به مفهوم "شاعر 

توانا22"ی نیچه23 و بلوم24 اتکا می کند: شاعر توانا به عنوان کسی که واژگان را چنان به کار می برد که 

پیش از او هرگز چنین استفاده ای نشده باشد)کلی، 2008: 86( در چنین ديدگاهی شاعر توانا کسی 

است که در داستان سرايی درباره  ی علل وجودی خود، زبانی ناآشنا و منحصر به فرد را می آفريند و 

شاعر ناتوان از يک زبان آشنا، جامع و جهان شمول استفاده می کند. اين چنین است که شاعر توانا 

می کوشد مُهر خویش را بر پیشانی هرآن چه در توصیف خود به کار می برد بزند و درنهايت بگويد: 

"آن چه من می خواهم اين گونه است")رورتی، 1385: 77-74(.

توانا خواهان خودآفرينی است و مدام خود را در  به ديدگاه رورتی می توان گفت: شاعر  با توجه 

تخیل  تا  می آورد  فراهم  عرصه ای  او  بنابراين  می دهد.  قرار  پیشامد   های جديد  با  آشنايی  معرض 

در آن بتازد و علاوه برآن می کوشد تا با پیشامد   های ممکن موجود در کتاب ها و انواع آثار هنری و 

ادبی آشنا شود تا دريابد چگونه می تواند خود را در شکل   های منحصربه فرد مورد بازتعريف قرار 

دهد. اين گونه آیرونیست با بازتوصیف خود و مجموعه ای از موضوعات، رويداد ها و پديده ها در 

دستگاه   های واژگانی جديد آن ها را از نو می آفريند و به آن ها تشخص می بخشد و اين گونه است که 

يک آیرونیست به خودآفرينی و بازآفرينی خود در قالب واژگان جديد دست می زند. 

رورتی برای تبیین آیرونی آیرونیستِ اديب در قلمرو عمومی، وظیفه یِ وی را در تلاش برای ايجاد 

نتیجه  ی  دارد  درنظر  رورتی  که  همبستگی ای  می دهد.  قرار  موردتاکید  ديگران  با  همبستگی  حس 

تخیل است، تخیل ديگران، ناآشنايان و بیگانگان به عنوان موجوداتی که چون خود ما از تحقیر، رنج 

می کشند. چنین حسی ضمن افزایش حساسیت ما نسبت به رنج و تحقیر ديگران خلق می شود. 

بايد نسبت به رنج و تحقیر ديگرانی حساس شد که از نظر اندیشه و تفکر و سیاقِ زیستن با ما 

متفاوت هستند. تنها در سايه آشنايی فرد با موقعیت   های مختلفی که افراد در آن ها قرار می گیرند، 

فرد می تواند با رنج   های ديگران آشنا شده و با نقادی آن ها و خلق "ما"   های مشترکی که در جهت 

و  )باقری  بردارد  همبستگی  حس  ايجاد  جهت  در  گامی  بگیرد،  شکل  می تواند  رنج ها  اين  تقلیل 

خوشخويی، 1381: 26-28(. چنین کاری   با خواندن سرگذشت ديگران، ماها و من    هايی که در 

و  اشعار  رمان   ها،  هم چون  هنری  و  ادبی  انواع  می شود.  میسر  آمده،  تصویر  به  هنری  و  ادبی  آثار 

نمایش نامه ها تنها منبع، برای رويارويی و آشنايی با موقعیت   های اشخاص و اقوام بیگانه هستند که 

می توانند رنجی را که ديگران در موقعیت   های مختلف با آن مواجه هستند را به تصویر بکشند. پس 

از چنین تجربه    هايی است که فرد می تواند توصیفات خود درباره  ی ديگران را بپالايد و همین امر 

موجب بالا رفتن همبستگی بین افراد و قرار گرفتن در يک "ما"ی مشترک انسانی  شود. در ديدگاه 

تا شعاع ممکن گسترش  را  "ما"  دایره  ی  افراد مرزهای  که  بیشتر می شود  رورتی همبستگی زمانی 
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دهند. بازتوصیفات نقش بسیار مهمی در جهت اين پیشرفت دارند چرا که دلايل بالقوه ای را بالفعل 

می کنند که   موجب تحت پوشش قرار دادن مشابهت   های ناشناخته  ی اقوام مختلف می شود و منجر 

به شناخت شباهت    هايی می شود که تفاوت ها در قیاس با آن ها به سان امری نامربوط جلوه می کنند 

)پالاکا، 2008: 34-30( .وقتی افراد در يک"ما"ی مشترک قرار می گیرند، واژگان نهايی شان نیز 

مشابهت    هايی می يابد. واژگان نهايی هرکس بیان گر آخرين باور  ها، خواسته  ها، امید ها و آرزو   های 

احساس  هم  با  هرچه بیشتر  و  می پرورانند  سر  در  را  مشترکی  امیدهای  افراد  اين گونه  اوست. 

روايت  واژگان،  اساسی  کارکرد  می دارد:  بیان  رورتی  که  است  بر همین اساس  می کنند.  همبستگی 

داستان    هايی درباره  ی تحقق امید ها و آرزو ها در آينده است که به واسطه  ی فداکاری ها و گذشت   های 

اکنون افراد در آينده میسر خواهد شد )رورتی، 1385: 173(. هم چنین رورتی در تأکید بر نقش 

اديب و ادبیات در فرهنگ ادبی بیان می دارد: هنرمندان شاعر و نویسنده می توانند با خلق ادبیات 

ملی، روايت های ثبت شده ای از ظهور و توسعه  ی جامعه ای که عضو آن هستند را برای ديگران به 

نمایش بگذارند)رورتی،1995: 234(.

درنهايت می توان گفت آیرونیست هنرمند اديبی است که ازهرروی شاعرانه زندگی می کند و در 

مواجهه با مسايل موجود در زندگی انسان، اجساد واژگان مستعمل و ناکارآمد گذشته را در توصیف 

موقعیت های مختلف دور می ریزد و واژگان جديد را در قالب روايات جديد زندگی ممکن انسان 

به کار می گیرد. او در اين راه از ابزاری چون اشعار، داستان ها و سایر اشکال ادبیات و هنر از جمله 

ادبیات نمایشی بهره می گیرد. ادبیات نمایشی از آن جا اهمیت ویژه می يابد که در ترکیب موفق هنر و 

ادبیات و با استفاده از تاثیر دراماتیک گفت وگوها و کنش های مختلف و واژگان نهايی جديد در 

قالب روايت های ممکن به ارايه تعريف و توصیف جديدی از مفاهیم و موقعیت های موجود در 

زندگی انسان معاصر می پردازد و اين گونه مصداق بارزی می شود برای خلق شاعرانه ی کارآمد و 

سازگاری که رورتی از آیرونیست خود انتظار دارد.

نقش مؤلفه ها و عناصر نمایشی در بررسی آیرونی

ادبی و  انواع  آیرونی در قلمرو خصوصی و عمومی مشخص شد  به معنای  با توجه  حال که 

ازجمله ادبیات نمایشی چگونه می تواند بستر تحقق آیرونی -آن گونه که رورتی درنظر دارد- باشد، 

پرداخت.  نمایشی  آثار  در  موجود  آیرونی  دريافتِ  چگونگی  به  معکوس  فرآيندی  در  دارد  جای 

بدين منظور ابتدا مولفه ها و عناصر نمایشی ای معرفی  می شوند  )که بررسی و تحلیل آن ها جنبه هايی 

موردنظر  نمایشیِ  عناصر  و  مولفه ها  کاربردِ  سپس  می دهند(،  بازتاب  را  اثر  در  موجود  آیرونی  از 

نمایشی  اين مولفه ها و عناصر  به عنوان دلايل گزينش  نمایش نامه  آیرونی موجود در  در دريافتِ 

موردبحث قرار خواهد گرفت.

www.SID.ir

Archive of SID



39

61

 آن چه در بررسی نمایش نامه ها، در نگاه اول دريافت می شود اين است که نمایش نامه مجموعه ای 

است از گفت وگو های شخصیت های نمایش نامه و شرح صحنه که در خلال آن اطلاعات دراماتیک 

کنش  نمایشی،  موقعیت  شخصیت ها،  ویژگی های  بحران،  کشمکش،  مضمون،  موضوع،  ازجمله 

نمایش و  ... و اطلاعات صحنه ای ازجمله ویژگی های مكان، حال و هوای صحنه ی  تعیین کننده، 

... انتقال می يابند. در بررسی متن نمایش نامه از رهگذر گفت وگو و شرح صحنه، دو مجموعه از 

ویژگی های نمایش نامه آشکار می شوند؛ يک دسته ناظر بر ویژگی های مضمونی نمایش نامه و دسته ی 

ديگر، نمايانگر مختصات ساختمانی اثر و عناصر ايجاد کننده و انتقال  دهنده مضمون آن. از آن جا 

که در اين پژوهش چگونگی تحقق آیرونی در اثر نمایشی موردبررسی قرار گرفته است، از میان 

مؤلفه های به دست آمده در خلال بررسی گفت وگو ها و شرح صحنه یِ نمایش نامه ها، تنها مؤلفه هايی 

بازتعريف  و  طرح  چگونگی  آن ها  تحلیل  و  بررسی  طريق  از  که  گرفت  خواهند  قرار  موردتوجه 

واژگان نهايی، قابل دريافت باشند. به اين ترتیب بعضی از ویژگی های ساختمانی نمایش نامه هم چون 

از شمول  ترتیب طرح وقايع می پردازند  به شکل و  تنها  اوج که  فاجعه و  گره افکنی، گره گشايی، 

بررسی کنار گذاشته می شوند و به جای آن ها نظم کلی رخدادها يا پیرنگ و ساختمايه های کلان 

نمایش نامه شامل  موضوع و مضمون، شخصیت و گفت وگو، ستیزه و بحران، موقعیت نمایشی و 

کنش تعیین کننده موردبررسی قرار خواهند گرفت.

الف. طرح یا پیرنگ۲5: 

طرح يا پیرنگ، ابزار يا ترفندی برای ايجاد      تأثیرات خاص نویسنده است. بنابراين از طريق طرح 

نویسنده در گزينش رويداد ها، شخصیت ها، زمان ومکان  به چارچوب کلیِ ذهنِ  نمایشی می توان 

به عنوان ابزار واژگانی برای تعريف يک موقعیت يا مفهوم دست يافت.

ب. نهادمایه۲6 و بن اندیشه۲7:

يکی از مؤلفه های موردبررسی در يک نمایش نامه، موضوع نمایشی است. تعداد موضوعاتی 

قابل شمارشی  تعداد  می گیرد،  و  گرفته  قرار  مورد پرداخت  ادبیات نمایشی  و  ادبیات  جهان  در  که 

است. اما آن چه که      بی شمار تولیداتِ جهانِ ادبی را از هم متمایز کرده و درغیراين صورت از اعتبار 

ساقط می کند، پرداختِ ویژه یِ موضوع به قلم هر نویسنده است، که رورتی با اشاره به اضطراب 

تاثیرپذیری شاعر توانای هارولد بلوم از آن به عنوان واژگانِ نهايیِ ویژه یِ يک نویسنده ياد می کند که 

در قالب آن به بازتعريف موضوع می پردازد)کلی، 2008: 86(. 

مضمون نمایشی نیز ديدگاه نویسنده درباره ی موضوع است که می کوشد آن را به مخاطب القا کند. 

در جهتِ القایِ مضمونِ نمایشی است که نویسنده شخصیت ها، رويداد ها و گفت وگو ها را سامان 

به موضوع  نویسنده جهت گیری می کند، موضع خود نسبت  از هرچیز  می دهد. دراين راستا پیش 
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بازتعريف  و  تعريف  را  موردنظر  زاويه یِ  و  می کند  تعیین  را  واژگانش  نوع  می کند،  مشخص  را 

می کند. با درکِ مجموعه یِ موضوع و مضمونِ نمایشی است که می توان نگاه آیرونیک نویسنده به 

يک موضوع را دريافت کرد و واژگان نهايی او در بازتعريف آن موضوع را موردشناسايی قرار داد. 

و ویژه تری که  به جنبه یِ جزيی تر  را  آن  نمایش  اموری کلی هستند و مضمونِ   موضوعات 
ً
عموما

موردنظر نویسنده است، متمايل می کند و از نگاه او و به وسیله یِ واژگانِ نهايیِ او موردِ بازتعريف 

قرار می دهد.

پ. شخصیت۲8 و گفت وگو۲9:

در بررسی و تحلیل گفت وگو و شخصیت پردازی، نمی توان اين دو مؤلفه را دو عامل جدا از 

نمایش نامه  يک  در  و  می شوند  ادا  شخصیت ها  توسط  گفت وگو ها  که  چرا  کرد،  قلمداد  يکديگر 

شخصیت ها به واسطه ی کنش ها و گفت وگو هایشان هويت می يابند. بنابراين در اين جا نیز اين دو 

مؤلفه در سايه یِ يکديگر موردکاوش قرار داده می شوند.

با موقعیت های مختلف  هم چنین در بررسی گفت وگو ها، واژگان نهايی هر شخصیت در برخورد 

موردشنايی قرار گرفته و دريافت می شود در گفت وگو های جاری از چگونه واژگانی برای توصیف و 

تعريف موقعیت استفاده شده است. آيا واژگانی که شخصیت ها در گفت وگو های خود به کار برده اند 

متضمن نگاه آیرونیک آن ها به موقعیت ها، مسايل و مفاهیم است يا استفاده ای تقلیدکارانه از واژگانِ 

پوسیده یِ گذشتگان و ديگران است؟ آيا اين واژگان در ارتباط با خود و موقعیتی که موردتعريف 

قرار می دهند، سازگار و کارآمد است؟ آيا به واسطه ی اين واژگان می توانند با ديگران ارتباط برقرار 

ون اينکه موجب رنج و تحقیر ديگران شوند؟ در برآيند بررسی واژگان شخصیت ها در خلال  کنند بد

گفت وگوهاست که نگاه آیرونیک و غیرآیرونیک فرد، سازگاری و کارآمد بودن واژگانش، آیرونیست 

بودنش در قلمرو خصوصی يا عمومی و ...مشخص می شود.

ت.موقعیت نمایشی۳0:

در بررسی مولفه ی موقعیتِ نمایشی بايد به اين نکته اشاره کرد که قرار دادن يک موضوع يا 

مفهوم کلی در يک موقعیت نمایشی اين امکان را فراهم می آورد تا با کران مند کردن آن در يک فضای 

واجد زمان ومکان، بتوان روايتی جديد از آن موضوع يا مفهوم را به مثابه پیشامدی ممکن موردتعريف 

قرار داد. در چنین موقعیتی علاوه بر ايجادِ امکانِ تعريفِ يک مفهوم در قالب روايتی از يک پیشامد 

ممکن، می توان موقعیت هایِ واجدِ شرايطِ حسِ همبستگی يا خودآفرينی را نیز موردتعريف قرار 

داد.

ث.ستیزه۳1و بحران۳۲:

ستیزه و بحران در اين جا ازاين رو موردتوجه قرار می گیرد که  هرجا ستیزه ای و بحرانی درمیان 
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باشد، ضرورت طرح مسايل و واژگان جديد برای رفع و رجوع آن پیش می آيد. هم چنین می توان 

بستر بسیاری از بازتعريف ها و بازتوصیف ها را در همین ستیزه ها جست، ستیزه هايی که واژگانِ 

برای توصیف و  پیِ واژگانِ جديدی  در  بحرانی خود  اوج و  نقطه ی  در  را پس می زنند و  گذشته 

تعريف موقعیت ها پیش می روند.

ج. کنشِ تعیین کننده۳۳: 

کنشِ تعیین کننده در هر نمایش نامه کنشی است که موقعیت ها را دگرگونی می کند و واژگان 

موردِ  واژگان جديد  با  موقعیت ها  قرار است  اعتبار ساقط می کند. وقتی  از  را  مورداستفاده  نهايی 

بازتعريف قرار گیرند، شناختِ نیرویِ دگرگون کننده، میزانی خواهد بود که با توجه به آن می توان 

سازگاری و کارآمد بودن واژگان نهايی جديد را موردِ آزمون و محک قرار داد.

درنهايت با توجه به آن چه پیرامون  مراد رورتی از آیرونی و جايگاه آن در ادبیات نمایشی گفته شد 

نمایش نامه ی  در  آیرونی  تحقق  در چگونگی  نمایشی  عناصر  و  مولفه ها  کاربرد  موردی  بررسی  و 

ول زیر به عنوان نمای چارچوبی ارايه می شود که به واسطه آن  زمستان66 نوشته ی محمد يعقوبی؛ جد

و با استفاده از مولفه ها و عناصر نمایشی می توان آیرونی موردتعريف ريچارد رورتی را در يک اثر 

نمایشی مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

مولفه و عنصر 

نمایشی

کاربرد مولفه در بررسی و تحلیل آیرونی در نمایش نامه

شخصیت ها، طرح رويداد ها،  گزينش  در  نویسنده  ذهنِ  کلیِ  چارچوب  شناخت 

زمان ومکان به عنوان ابزار واژگانی برای تعريف يک موقعیت يا مفهوم 

موضوع و 

مضمون نمایشی

دريافت نگاه آیرونیک يا غیرآیرونیک نویسنده به يک موضوع و مفهوم و شناسايی 

واژگان نهايی او در بازتعريف آن موضوع و مفهوم در قالب مضمون موردنظر

گفت وگو و 

شخصیت پردازی

تشخیص نگاه آیرونیک و غیرآیرونیک شخصیت، تشخیص نوع آیرونی)خودآفرينی 

به  توجه  با  شخصیت  واژگان  بودن  کارآمد  و  سازگاری  تشخیص  همبستگی(،  يا 

واژگان مورداستفاده ی شخصیت در گفت وگو ها و کنش های شخصیت

از طريق موقعیت نمایشی پیشامدِ ممکن  از يک  قالب روايتی  امکانِ تعريفِ يک مفهوم در  ايجادِ 

زمانمند و مکانمند کردن يه مفهوم در چارچوب يک موقعیت و خلق موقعیت هایِ 

واجدِ شرايطِ حسِ همبستگی يا خودآفرينی

فرآهم آوری زمینه برای ترديد در واژگان نهايی مورد استفاده و احساس نیاز به واژگان ستیزه و بحران

نهايی جديد جهت تعريف و توصیف موقعیت پیش رو

بررسی سازگاری و کارآمد بودن واژگان جديد برای توصیف موقعیت مورد نظرکنش تعیین کننده
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بررسی و تحلیل آیرنی در نمایش نامه ی زمستان 66

در بخش پیش با روشن کردن مراد رورتی از آیرونی به عنوان ديدگاه خاصی از ذهنیت و موضع 

اخلاقی و ابزار مهمی که به واسطه  ی آن فرد در قالب روايات جديد و ممکن، دست به بازتعريف 

خود در قالب واژگان نهايی جديد می زند و اشاره به جايگاه آن در ادبیات نمایشی  به بررسی مولفه ها 

و عناصر نمایشی و کاربرد هريک در بررسی و تحلیل چگونگی تحقق آیرونی در يک نمایش نامه 

نمایشی،  مولفه ها و عناصر  از  استفاده  با  مباحث گذشته،  به  توجه  با  نیز  اين جا  در  پرداخته شد. 

آیرونی در نمایش نامه ی زمستان66 محمد يعقوبی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

تهران  در   1366 زمستان  موشک باران  درباره ی  که  است  مردی  ماجرای  زمستان66  نمایش نامه ی 

نمایش نامه ای    می نویسد، اين نمایش نامه درباره ی خانواده ای متشکل از مادر، دختر )ناهید(، پسر 

)ناصر( و داماد )علی( در موشک باران روز دهم اسفند 1366 در تهران است. داستان از اسباب کشی 

آن ها به خانه ای تازه آغاز می شود. علی به خاطر بدرفتاری های ناهید سه روز پیش از خانه رفته 

است. مادر،ناهید و ناصر میان انبوه وسايل بسته بندی شده به دنبال وسايل ارتباطی چون تلفن، راديو 

ضبط و تلویزيون    می شوند. ناصر و ناهید بر سر انتخاب اتاق بحث    می کنند و ناصر  بعد از مشاجره 

با  ناهید از خانه    بیرون می رود. موشک باران شروع    می شود، مادر و ناهید    می مانند با ترس، دلهره، 

نگرانی و گلايه های مادر از ناهید که چرا با رفتارش  علی و ناصر را از خانه فراری داده است. هر 

بار که موشکی زده    می شود، علی به خانه زنگ    می زند اما وقتی ناهید جواب    می دهد، حرف   نمی زند. 

درنهايت وقتی مادر گوشی را    می گیرد و صحبت    می کند علی به خانه باز می گردد.  ناصر اما هنوز 

به خانه برنگشته است. همسايه طبقه ی بالا، پروانه و برادر شوهرش، سهیل، دل نگران از نیامدن 

شوهرش به جمع آن ها می پیوندند و از ترس و نارضايتی، از فضای مرگی که بر شهر قالب شده، 

حرف    می زنند. در ساعت 9:45 شامگاه موشکی خانه ی آن ها را نیز ویران    می کند و ناصر وقتی به 

خانه    می رسد که از خانه جز مشتی خاک که خروس سهیل بر فراز آن ایستاده و از خانواده جز چند 

جسد باقی نمانده است.

الف. طرح یا پیرنگ: يعقوبی در نمایش نامه ی زمستان66 با پرداختن به ماجرای زن و مرد نویسنده 

و مشاجرات خانواده ای که در گیرودار اسباب کشی با موشک باران روز دهم اسفند 1366 تهران 

خانواده ی  يک  واژگان  قابل درک  چارچوب  در  را  کلان جنگ  مفهوم  می کنند،  نرم  دست و پنجه 

اين گونه  قرار می دهد.  بازتعريف  موثر  مورد  ارتباط  برقراری  در  ناتوان  و  نابه سامان  و  بلاتکلیف 

يعقوبی با گزينش رويدادها، شخصیت ها، زمان ومکان به خصوص، ابزار واژگان خاص خود برای 

بازتعريف مفهوم کلان جنگ را معرفی می نمايد. برای يعقوبی جنگ از يک مفهوم کلان به چالش ها 

و آسیب های خانوادگی انتقال معنا می دهد. حالا ديگر جنگ هر نوع زدوخورد بین نیروهای مخالف 
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نیست، بلکه عامل زاينده ی تنش و چالش در خردترين عناصر جامعه يعنی خانواده است. ابزار 

واژگان يعقوبی برای معنای جنگ، آسیب های ریزودرشتی است که يک خانواده جنگ زده متحمل 

و  بیشتر  ابعاد  با  بازتعريفی  جنگ،  کلی  مفهوم  با  نویسنده  آیرنیک  برخورد  بدين ترتیب  می شود. 

جزيی نگرتر ارايه می دهد.

ب: نهادمایه و بن اندیشه:  موضوع اصلی در اين نمایش نامه جنگ است، جنگ نه به مثابه موشکی 

و  عواطف  احساسات،  کشیدن  به چالش  برای  عاملی  به عنوان  بلکه  می کند  ویران  را  خانه ای  که 

و...  غم  ياس، شادی،  امید،  فرار، شکیبايی،  ترس،  مفاهیمی همچون؛  به  انسان  ديدگاه  هم چنین 

يعقوبی دراين راستا مفهوم چندگانه ی ترس را از طريق روايت های مختلفِ  ترس از مرگ، ترس از 

ویرانی، ترس از تنهايی و... مورد بازتعريف قرار داده و تصویرهای ممکن آن چون را با ابزار واژگان 

خاص خودش در قالب  ارايه می دهد؛ هم چون ترسی که آشکار می شود)نویسنده در حمام از ترس 

گريه می کند(، ترسی که پنهان می شود)علی تماس می گیرد اما صحبت نمی کند(، ترسی که گاهی به 

خشم)ناهید مدام با همه می جنگد(، گاهی به گريه و گاهی به ناخوش احوالی بدل می شود)مادر دچار 

دلهره و حمله ی عصبی می شود( و در چالش با نگاه انسانی به اشک ها و لبخندها، عشق ها، نیازها 

و ... معنايی ديگرگونه می بخشد. هم چنان که کسی از صدای اصابت موشکی درهم می شکند )زن 

همسايه با شنیدن صدای هر موشک در خود فرو می ریزد، چراکه نمیداند همسرش کجاست( و 

ديگری از صدای همان موشک اشک های شوق می ریزد)مادر که مطمئن می شود منطقه ی اصابت 

موشک جايی دور از خانواده ی اوست، اشک شوق می ریزد(، ناهید از سر نیاز ابراز عشق می کند)به 

علی ابراز محبت می کند و از او می خواهد تنهایش نگذارد( و علی از سر تنهايی به ديگران کمک 

می کند)زنی که تنها در بلوشوی بمباران درمانده است را تا جايی همراهی می کند(.

پ. شخصیت و گفت وگو: گفت وگو هايی که در نمایش نامه ی زمستان66  بین شخصیت ها صورت 

می گیرد، تعريف ویژه ی هريک از شخصیت ها از مفاهیم و  مسايلی چون جنگ، ترس، امید و ... 

را ارايه می دهد که در تايید آن می توان گفت وگوهای ذيل را موردتوجه قرار داد: 

ناهید: اين ديگه خیلی نزديک بود.

مادر: خدايا شکرت.

صدای زن: خدايا شکرت؟ يعنی چی خدايا شکرت؟

صدای مرد: ما هربار صدای انفجار می شنیديم خوشحال می شديم. خوشحال از اين که روی 

افسرده    می شدم.  به شدت  از خوشحالی  بعد  اما من کمی  نمی دونم،  رو    ديگران  نیفتاد.  ما  سر 

وقتی فکر    می کردم کسان ديگری زیر آوار مرده اند. چند بچه مرده اند. کسايی با يک دنیا آرزو 

مرده اند... )يعقوبی،1377: 18(.
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يعقوبی درست در قالب همین گفت وگو است که به بازتعريف غم و شادی مردم در موقعیتی چون 

موقعیت موشک باران زمستان 66 تهران    می پردازد و نشان می دهد که هرکس از چه واژگانی برای 

تعريف غم و شادی استفاده می کند؟ 

تلفن شد و کسی  کوبیدند  که جايی رو  بار  ئه. هر  به گمونم علی  ...الو؟  الو...الو؟  "ناهید: 

جواب نداد. آره، علی ئه. اين قدر هم مغروره که حرف   نمی زنه )گوشی را    می گذارد(.

   نمی ترسی؟
ً
ناهید: يعنی    می خوای بگی اصلا

صدای زن: تو   نمی ترسیدی؟

صدای مرد: خیلی    می ترسیدم، اما خجالت    می کشیدم کسی بفهمه. سعی    می کردم خودمو دلداری 

بدم ...")يعقوبی،1377: 42(.

از ترس در جنگ را موردتعريف قرار  اين گفت وگو هاست که يعقوبی تصویر ديگری  در خلال 

می دهد؛ او با ارايه تصویر ترس پنهان و رنج و شرم ناشی از تحقیر واژگان آن،  جنگ و واژگان 

غالب آن هم چون رشادت و عزت و دلاور مردی و ... را در معرض نگاهی آیرونیک قرار می دهد و 

به اين ترتیب با استفاده از واژگان شخصیت روايت گر نویسنده به   خودآفرينی    می پردازد.

"صدای زن: هنوز تمومش نکردی؟

 بیست دقیقه بعد همه ی اين ها    می میرند.
ً
صدای مرد: نه، اما خب، کمی بعد، مثلا

صدای زن: پايان خوبی نیست" )يعقوبی،1377: 49(.

در خلال اين گفت وگو ها، درست در جايی که ديدگاه ها با هم زاويه پیدا می کند، زن واژگان  مرد 

برای تعريف جنگ را مورد مداقه های آیرونیک قرار    می دهد. وقتی مرد نویسنده از موقعیت زمستان 

تا نشان دهد  يادآوری    می کند  او  به  را  نویسنده  ياد    می آورد، زن، زندگی خود  به  را  66 فقط مرگ 

آن چه نویسنده در اين نمایش نامه    می نویسد تنها يکی از حقیقت های ممکن مربوط به آن موقعیت و 

پیشامد است، تنها يکی از      بی شمار حقیقت ممکن.

"صدای مرد: ... وقتی فکر    می کردم کسان ديگری زیر آوار مرده اند. چند بچه مرده اند. کسايی با يک 

دنیا آرزو مرده اند. يه بار توی خیابون ديدم که يه لودر اجساد رو از زیر آوار بیرون    می کشید. ديگه از 

ترس هیچ کاری   نمی تونستم بکنم. هر لحظه انتظار داشتم يه موشک بالای سرم پايین بیاد. يه شب 

داشتم حموم    می کردم صدای انفجار شنیدم، گريه   ام گرفت. من گريه کردم. از اين که وضعی پیش 

نیومد لخت مادر زاد زیر آوار جسدم رو پیدا کنند خیلی خوشحال بودم. خودم رو مجسم    می کردم، 

جسدم رو با تن صابونی، لیف به دستم، زیر آوار" )يعقوبی،1377: 18(.

"صدای مرد: خیلی    می ترسیدم، اما خجالت    می کشیدم کسی بفهمه. سعی    می کردم خودم رو دلداری 

بدم. با خودم    می گفتم مرگ حقه. همه ی آدم ها يک روز    می میرند. من هم اگه قرار باشه بمیرم    می میرم 
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حالا هر جا که باشم. اما بعد فکر    می کردم آخه اين جور الکی مردن، اين جور اتفاقی مردن! زیر 

لب    می گفتم خدايا من هنوز زندگی نکردم. من هنوز اونطور که    می خوام زندگی نکردم. فکر    می کردم 

 وجود 
ً
انگار که اصلا  توی دنیا حس   نمی شه، 

ً
نبودنم اصلا از آب تکون   نمی خوره.  بمیرم آب  اگه 

 ضروری نیست برای همین از دست خودم خیلی عصبانی 
ً
نداشته ام. حس    می کردم وجودم اصلا

بودم )يعقوبی،1377: 42(.

"صدای مرد: خیلی ها مردند.

صدای زن: تو زنده موندی. خیلی ها زنده موندند" )يعقوبی،1377: 50(.

ت.موقعیت نمایشی: نمایش نامه ی زمستان66  يکی از چالش برانگیزترين موقعیت های سیاسی 

اجتماعی ایران، موشک باران 10 اسفند 1366 را در چارچوب فضای خانواده به نمایش    می کشد. 

موقعیتی که در آن مردم بین واقعیت و ناباوری بايد تصمیم بگیرند چگونه از جان و مال و خانواده ی 

خود دفاع کنند. برخی از تهران فرار می کنند، مثل خانواده ی زن، برخی چون مرد نویسنده در تهران 

می مانند و در هر ثانیه و هرلحظه ترس از مرگ و ویرانی را به جان می خرند و شاهد صحنه های 

دلخراش مرگ ديگران و ویرانیِ پیرامونِ خود می شوند و همین انتخاب است که به تعريف آن ها از 

مرگ و واژگان مورد استفاده شان سمت و سو می دهد. مثلا برای خانواده ی زن مرگ به معنای تکه تکه 

شدن زیر بمباران موشک هاست. برای مرد، مرگ مساوی با تسلیم در برابر هراس از مرگ است. 

برای مادر، مرگ بی خبری از احوال اعضای خانواده است. برای زن همسايه، مرگ اضطرابی است 

که بین او و بیخبری از شوهرش جا باز کرده است. برای علی مرگ درافتادن با احساسات زنیاست 

که نمی تواند با او ارتباط برقرار کند و ...

ث.ستیزه و بحران: با توجه به هدف اصلی شخصیت ها برای رهايی از فضای پریشان بمباران در 

نمایش نامه ی زمستان66، کانون ستیزه ، میان عزم مادر و ناهید برای ترک خانه و بلاتکلیفی اجباری 

تعارض  فرعی  ستیزه ی  در اين میان  که  می گیرد،  شکل  ناصر  و  علی  نا مشخص  موقعیت  از  ناشی 

ناهید با علی و ناصر به آن دامن میزند. با توجه به تعريف بحران به عنوان عامل تغییر مسیر عادی 

ون تعادل لازم برای ثبات است،    می توان  وقايع، خروج از حالت توازن و افتادن در مسیری که بد

تماس های علی و ناصر را نقاط بحرانی نمایش نامه دانست. اين دو ستیزه در نقاط بحرانی خود با 

نگاهی آیرونیک تعاريف دگرگون شونده ی شخصیت ها از نیاز، عشق، تنهايی، هراس و ... را در 

موقعیت های مختلف به تصویر می کشند، و به تعاريف مختلفی که در واژگان به خصوص هريک از 

شخصیت ها نمود می يابد، دامن می زنند.  مثلا در جايی که ناهید به علی ابراز علاقه می کند نه از 

سر احساس عاطفی که به او دارد بلکه از سر نیاز به حضور او برای رفع بحران پیش آمده، معنای 

ديگری از عشق را مورد بازتعريف قرار می دهد. همراهی علی نیز با زنی که در بحبوحه ی جنگ تنها 
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مانده است بازتعريف ديگری از هراس ارايه می دهد، هراسی که خود عاملی برای تسکین هراس 

ديگری می شود نه عامل تشديد کننده ی آن و ...

خانه  ترک  در  را    می توان  زمستان66  نمایش نامه ی  در  تعیین کننده  نشِ 
ُ
ک تعیین کننده:  کنشِ  ج. 

توسط ناصر و بازگشت علی به خانه دانست. يعقوبی از اين طريق علاوه بر تغییر شخصیت ها، 

ابعاد  بیشترين  نمایش نامه  ودِ  به فضایِ محد توجه  با  و  نیز خلق می کند  را  موقعیت های جديدی 

موضوع را که يک فرد در شرايطی چون زمستان 66 می توانست با آن درگیر باشد، مورد بازتعريف 

قرار می دهد. آن چنان که در متن نمایش نامه شاهد بوديم، رفتن ناصر و آمدن علی متضمن درگیری 

با موقعیت های جديد بسیاری بود که به تعريف می رسید، از جمله ارتباط با فضای خارج از خانه، 

ارتباط با خانواده ی دايی، رابطه ی عاشقانه و زناشويی ناهید و علی، زنی که در خیابان گريه می کرد 

و ... .

نتیجه گیری:

بررسی مولفه ها و عناصر نمایشی مورد بحث در نمایش نامه ی زمستان66، نشان می دهد يعقوبی با به 

 حالِ خانواده ای که جنگ،   ترس، دلهره و مرگ را به عنصر بنیادين زندگیشان 
ِ
نمایش گذاشتنِ شرح

بدل کرده، قصد ايجادِ مایِ مشترکی دارد که در آن اعضا    می گويند: »آری، ما جزء غالب خانواده هايی 

ما     در زندگیمان رخنه کرد.  دلهره و مرگ  را تجربه کرديم، ترس،  در زمستان 66 جنگ  بوديم که 

می ترسیديم و ادعای نترسیدن و شجاعت ديگران، موجب تحقیر واژگان و رنج ما بود«. اين همان 

ما ی مشترکی است که يعقوبی به تصویر    می کشد، مايی که اعضای آن  درنهايت يکی يکی برخواهند 

بازتعريف موقعیت ها و  با   با هم احساس همبستگی خواهند کرد. يعقوبی هم چنین  خواست و 

مفاهیم و خودآفرينی شخصی به  آیرونی در قلمرو خصوصی دست می يابد که به شکل های زیر در 

نمایش نامه ی  زمستان66 نمود يافته است: 

یک. بازتعريف مفهوم غم و شادی در موقعیتی هم چون موشک باران زمستان 66. يعقوبی دراين راستا 

موقعیت ها و گفت وگو های مرسوم را در تقابل با هم قرار می دهد تا نشان دهد هر مفهومی در هر 

موقعیتی حقیقت موجه خود را می طلبد.

دو. در تعريف و توصیف ابعاد و اشکال مختلف و متفاوت ترس از مرگ و ویرانی در افراد مختلف 

در موقعیتی چون موشک باران زمستان 66، هم چنان که در تحلیل گفت وگو ها و شخصیت ها ديده 

شد، از شخصیت های مختلف و ابعاد مختلف شخصیتی آن ها استفاده می شود.

سه. زمان مند و مکان مند کردن      تأثیرات پديده ی کلی و کلانی چون جنگ در چهارچوب خانواده. 
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يک مفهوم زمانی مُوَجه می شود که باورپذیر باشد، يعقوبی از طريق زمان مند و مکان مند کردن مفهوم 

کلان جنگ در قالب خانواده ای که می تواند به قالب خانواده ی هر يک از مخاطبینش شبیه باشد، 

حقیقت کلام خود را باور پذیر و مُوَجه می کند و اين گونه حقیقت جنگ را در کلام خود بازتعريف 

می کند.

چهار. در اين نمایش نامه محمد يعقوبی، خود در قالبِ نویسنده یِ نمایش نامه ای تشخص    می يابد 

که واژگان موشک باران 66 تهران را مورد واکاوی و بازتعريف قرار می دهد و در اين میان خود در 

نقش شخصیت علی حلول می کند. او به اين ترتیب نویسنده واقعی)محمد يعقوبی( را در دو قالب 

و امکان متفاوت مورد بازتعريف قرار    می دهد و به دو امکان   خودآفرينی و خودآيینی دست    می يابد، 

يکی به عنوان شخصیتِ علی، کسی که در جريان زمستان 66 مورد بازتعريف قرار می گیرد و ديگری 

به عنوانِ شخصیت مردِ نویسنده ای که جريانِ زمستانِ 66 را مورد بازتعريف قرار می دهد.

 1. آذرنگ،عبدالحسین. )1390( باب آشنایی باریچارد رورتی. اول،تهران، جهان کتاب.

 2.  باقری،خسرو ومنصورخوشخويی. )1381( انسان ازدیدگاه پراگماتیسم جدید )ریچارد رورتی(. فصلنامه ی 

علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا)42(. 33- 15. 

 3. باقری،خسرو ونرگس سجاديه. ) 1384( عاملیت آدمی از دیدگاه ریچارد رورتی و پیامدهای آن در تربیت 

اجتماعی. فصلنامه ی نوآوری های آموزشی )13(. 111-132.

 4. براهیمی،منصور. )1386( متن وزیرمتن: گفتگوی نمایشی به مثابه کنش. پژوهشنامه ی فرهنگستان هنر)2(. 45-

.7

 5.  براهیمی، منصور. ) 1385( مروري بربوطیقاي ارسطوومفاهیم اصلی آن. فصلنامه خیال)18(. 67- 4.

 6. بهرهمند، شیما. )1384( تنها راه ممکن. روزنامه شرق )917(. دسترسی در:

، )1391/12/27( http://www.yaghoubee.com/naghdhaa/n.allworks/913sh.bahremand.htm

 7. پرونر، میشل. )1385( تحلیل متون نمایشی. شهناز شاهین. اول، تهران، قطره.

 8. پفیستر، مانفرد. )1387( نظریه وتحلیل درام. مهدی نصرالله زاده.اول، تهران، مینوی خرد.

 9. جوادی ، حسن. )1384( تاریخ طنز در ادبیات فارسی. تهران، انتشارات کاروان.

 10. جوانمرد، عباس. )1390( واقعیت یک لایه ندارد. هفته نامه ی هنری آسمان)2(.

 11. روحانی، امید. )1379( این جوری لذت می برم: گفتگو با محمد یعقوبی. صحنه )9 و 10(: 57-40.

 12. رورتی، ريچارد. )1385( پیشامد،بازی،وهمبستگی. پیام یزدانجو. اول، تهران، نشرنی.

 13. رورتی، ريچارد و ديگران. )1385( دیکانستراکشن و عمل گرایی. شیوا رويگريان. اول، تهران، گام نو.

 14. سی.هفنر،هیوبرت )1379( تحلیل نمایش نامه )5(. منصوربراهیمی. صحنه )6 و 7(. 160-164.

 15. عقیقی، سعید.)1390(روايت هنری موشک باران تهران در سال66. دسترسی در:

http://yaghoubee.com/2winter/4.goftogoo/900723KhabarOnline2.htm,  )1394/07/19 (

خود(.  فرهنگ  از  رورتی  ريچارد  )دفاعیه  ادبیات  صورت  به  مجددفلسفه  تعريف   )1382( میشل.  فیشر،   .16 

علیرضاعباسی. نامه ی   فرهنگ )49(. 52-59.

 17. قادری، نصرالله. )1386( آناتومی ساختار درام. اول، دوم، تهران، نیستان.

 18. میرصادقی، جمال. )1376( عناصر داستان. اول، سوم، تهران، سخن.
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 19. میر محمدی، مهدی. )1390( پنهان اما قابل روایت. هفته نامه ی هنری آسمان)2(.

 20. ناظرزاده کرمانی، فرهاد. )1383( درآمدی بر نمایش نامه شناسی. اول، تهران، سمت.

 21. يعقوبی، محمد. )1377( زمستان 66. اول، اول، تهران، قصیده.

 22. Abrams, M.H. )1985(  A Glossary of Literary Terms.  Fort Worth, TX: Harcourt Brace Publishers. At:

http://www.ajdrake.com/e456_spr_03/materials/guides/gd_irony_def.htm ,)2014/03/4(.

 23. Erdoğan, Alper. )2010( On the Concept of Irony in Rorty. )M.A, Social Science of Middle East Technical 
University(.

 24. Fowler, H.W.)1998(. A dictionary of modern English usag. originally published by Oxford University Press.

 25. irony” at dictionary.com”. Dictionary.reference.com. Retrieved 2010-12-23.

 26. Jonston, Ian. )1989( Book Review, Losing One’s Cherry: Reactions to Rorty’s Contingency, Irony, and Soli-
darity. Cambridge University Press.

 27. Kelly, Áine. )2008( The Provocative Polemics of Richard Rorty. Minerva - An Internet Journal of Philoso-
phy )12(. 78-101.

 28. O’shea, Michael. )1995( Richard Rorty: Toward a Post-Metaphysical Culture. The Harvard Review of Phi-
losophy. 58-66.

 29. Puolakka, Kalle. )2008( Literature, Ethics, and Richard Rorty’s Pragmatist Theory of Interpretation. Springer 
Science: Philosophia )36(. 29-41.

 30. Rorty, Richard. )2000( Introduction of Philosophy and Social Hope. London: Pinquin.

 31. Rorty, Richard. )1995( The Future of Philosophy, Rorty& Pragmatism: The Philosopher Responds to His 
Critics, ed. Herman Saatkamp, Jr. Nashville and London: Vanderbilt University Press.

 32. Rorty, Richard. )1991( Objectivity, relativism and truth. Philosophical papers: volume 1. Camdridge Uni-
versity Press.
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1 . Richard  M.C.  Rorty

Neo Pragmatism .  2: نئوپراگماتیسم رورتی اندیشه ای است متکی  بر اين باور که با حذف بنیان   های متافیزيکی 

ذهن بشر به عنوان آيینه  ی طبیعت می توان به مسايلی اندیشند که به واسطه  ی آن می توان خواست   های انسان از زندگی 

.)O’shea 1995: 58-59( .را بهبود بخشید

Rorty’sPost-Philosophical approach . 3: رورتی در کتاب فلسفه و آیینه  ی طبیعت)1979م( داستانی درباره  ی پیدایش، 

پیشرفت و تنزل فلسفه ای بیان کرد که حقیقت را به عنوان بازنمايی طبیعت يا انعکاس درونی سوژه  ی استعلايی قلمداد 

می کرد. هم چنین با تکیه بر آثار ديويدسون نشان داد فلسفه  ی تحلیلی برآيند تصویر موروثی از ذهن انسان به عنوان آينه  ی 

طبیعت و امکانی برای انعکاس سرشت ازلی چیزها است )O’shea 1995: 58-59(. رورتی در سايه  ی چنین تفکری 

آيینه  ی  تحت عنوان ضد بازنمودگرايی کوشید تا نشان دهد با حذف بنیان   های متافیزيکی بشر و تصویر ذهن به عنوان 

طبیعت، اندیشمندان می بايد به مسايلی بیاندیشند که به واسطه  ی آن بتوان خواست   های انسان از زندگی را بهبود بخشید.
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Irony  4: آیرونی در فارسی معادل طنز يا کنايه است، اما در اين جا هم چنان از واژه ی آیرونی استفاده می شود، چراکه 

مراد رورتی از آیرونی چیزی فراتر از واژگان مذکور، بیانگر  ديدگاه خاصی از ذهنیت و موضع اخلاقی و ابزاری مهم 

در جهت تعريف مسايل و مفاهیم موجود در زندگی انسان معاصر است.

5 . Philosophy and the Miror of Nature

6 .  Philosophy and Social Hope

7 .  Contingency, Irony, and Solidarity

8 . Aristotle (384-322 BC)

9 .  Poetics

10 . Halina Janaszek

11 . Slavic Literatures in the Chaos of Postmodern Changes

12 . Troy Jollimore

13 . Sharon Barrios

14 . Creating Cosmopolitans: the Case for Literature

15 .  Final vocabulary

16 .  Self-creation

17 .  The Private sphere

18 .  The Public sphere

19 .  Solidarity

20 . Ironist

Poesis . 21: پوئسیس يا علم ابداعی به معنای ساختن و تولید کردن اين علم صناعات و هنرها را دربر می گیرد و هدف 

آن ابداع چیزی است )براهیمی 1385: 17(. در پوئسیس فرد آن چه در زندگی با آن ها مواجه است را با تخیل در می آمیزد 

و پیشامدهای ممکن را ابداع می کند.

22  . Strong Poet

23 . Friedrich Nietzsche(1844-1900) 
24 .  Harold Bloom(1930-…)
25 . Plot

26 . Theme

27 . Meaning & Message

28 . Character

29 . Dialogue

30 . Dramatic Situation

31 . Conflict

32 . Crisis

33 . Direct action
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